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ما به قربان تو رفتیم 
حج یک کنش و رفتار نمادگرایانه 

 ، سـت ا یبـی  غر   و   عجیب

لحظه لحظـه اش درسـت عیـن 

یـک نمایشـنامه عجیب وغریـب 

ر و  کساسـوا تـک آ کـه در تک 

کنش ها و حرکت هایش مفهومی 

اسـت و تـو هرچـه  پنهـان کرده 

نشانه شناسی ات و آگاهی هایت از 

این مناسـک بیشتر و جزئی نگرتر 

باشـد از ایـن رفتـار بیشـتر کیفـور 

می شـوی و به جانت می نشیند. حج تمتع می روی 

یـک روز بعـد از ناهار یکهـو روحانـی کاروان می آید 

و می گویـد برویـد سـنگ جمـع کنیـد، رفتـار از این 

سـاده تر و معمولی تـر؟ دلهـره می افتـد بـه جانـت 

کـه چه انـدازه ای؟ و جواب می گیـری اندازه بادام. 

بعـد یـک بطـری آب معدنـی کوچـک مـی آورد بالا و 

می گویـد سـنگ هایتان بـه انـدازه ای باشـد کـه از 

گلـوی ایـن بطـری وارد شـود و راحـت خارج شـود. 

حـالا برای چه سـنگ جمـع کرده ای؟ بـرای جنگ 

بـا شـیطان. بـرای دور کـردن ابلیس از وجـودت. از 

خودت. سـنگ ها را جمـع می کنی و بعـد از مراتبی 

کـه گفتنـش مـن را طولانـی می کنـد و خلاصـه 

می گویـم در منا با کله تراشـیده، دو تکـه حوله را که  

همه تعلق و برداشتت از دنیاست بر تن داری و حق 

نـداری ناخن بگیـری و عطر بزنی و زیر سـقف بروی 

و در آینـه خـودت را ببینـی. بـه جمـرات می رسـی و 

این سـنگ ها را پـرت می کنی و باید چشـمت ببیند 

کـه بـه دیـوار می خـورد. بـا عینـک دنیـا و زمینی ها 

تـو هفـت سـنگ را بـه دیـوار زده ای و برگشـته ای، 

ولـی خـدا شـاهد اسـت وقتـی برمی گـردی سـمت 

ات انـگار خنجـر در جگـر دیـوی مهیـب  خیمـه 

بـا خونـی سـیاه چرخانـده ای. جهـان زیـر پایـت 

گرومـپ گرومـپ می کنـد و تـو حـس شـوالیه ای 

را داری کـه از نـردی خون آلـود بر می گـردد. بیـن 

خودمـان باشـد ولـی غروب هـای عید قربـان برای 

مـن خیلـی گریـه دار اسـت، مـدام بـه ایـن روایـت 

فکـر می کنـم و ناخـودآگاه اشـکم جاری می شـود؛ 

می گویند ابراهیم و اسماعیل)علیهما السـلام( که 

از قربانـگاه پاییـن آمدنـد به منـزل رسـیدند، هاجر 

دلش برای پسر تنگ شـده بود و در آغوشش گرفت. 

اسـماعیل در آغوشـش بـود که چشـمش به سرخی 

زیـر گلـوی پـسرش افتـاد. ابراهیـم کارد را زده بـود 

و کارد بـه حکـم خـدا نریـده بـود ولـی مالـش کارد 

 گلـو را کبـود کـرده بـود. می گوینـد هاجـر پرسـید

 و اسماعیل گفت. 

گفـت که قـرار بـوده قربانـی خدا باشـد و خـدا چیز 

دیگری مقرر کرد. تاریـخ می گوید هاجر مکث کرد ، 

بغـض کـرد و از همین واقعه »نشـدن«ی که می شـد 

بشـود دق مرگ شـد. مادر اسـت دیگر. من مادری 

می شناسـم کـه طفـل شـش ماهه اش روی دسـت 

شـویش. مـن نمی توانـم ایـن مـن را تمـام کنـم. 

یک نفر صـدا کنیـد روضه ربـاب بخواند.

 
روایت
 روز

تشنه روحیه جهاد سازندگی هستیم

جهادِ سـازندگی. این ترکیـب دو کلمه ای 

فقـط یـک عنـوان نبـود در شناسـنامه 

نهـادی کـه بـا انقـلاب متولـد شـد. ترجمه 

راهـرد انقـلاب اسـت بـرای سـازندگی 

ایـران. نمـاد رویکـرد انقـلاب اسـت بـرای 

محرومیت زدایـی. بسـتری اسـت بـرای 

بالندگی توأمان ایران و فرزندانش. جریان 

روح توحیـد اسـت در سـازندگی و تولیـد. 

دقیقا همان که در آیه تحریر شده در نشان 

نهاد جهـاد سـازندگی می خواندیم؛ " قُـلْ 

ـا أعَِظُکُـم بِوَاحِـدَةٍ أنَ تَقُومُـوا لِلَّهِ؛ من شـما را به  َ إنِمَّ

یـک چیـز موعظـه مى کنـم و آن اینکـه بـراى خـدا 

قیـام کنید. قیـام بـرای خـدا را به عینـه در خیـزش 

جهادگـران بـرای سـازندگی می دیدیـم. قصـد 

قربـت به خدا را داشـتند آن روز ها کـه خود را وقفِ 

خدمـت می کردنـد. خدمـت نه تنهـا بی منـت کـه 

حتی بی مـزد و منـت ، هنوز حقوقـی در کار نبود که 

جوانـان متخصص و متعهد ایران برای سـازندگی 

و جـران عقب ماندگی هـا راه بـه دوردسـت ترین 

روسـتاها بردنـد. در ایـن نیـت خالـص بـه عزمـی 

مؤمنانـه رسـیدند که نه طعنـه آن هـا را از میدان به 

در می کرد و نه حتی تیغ و تیر. ماجرای کردسـتان و 

تیر و تیغی که در جان جهادگران می نشاندند گواه 

این حقیقت اسـت که جهادگران برای سـازندگی 

وطـن از جان مایه می گذاشـتند. جنگ هم که آغاز 

شـد، پا به پـای رزمنـدگان و حتـی یک قـدم جلوتر 

از آن هـا در معرکـه بودند. 

تاریخ گواه است که حماسه سنگرسازان بی سنگر، 

حماسه سنگرنشینان را غنی سازی می کرد. کتاب 

»شـب های قـدر عملیـات کربـلای5«    گران قدرِ

کارنامه گروهی از سنگرسـازان بی سـنگر است که 

در عملیـات بـزرگ و راهردی کربلای 5، حماسـه 

را، غیـرت را، قـدرت را معنایـی نو بخشـیدند. تورق 

در کتـاب دفاع مقدس مـا را به این فهم می رسـاند 

کـه جهادگـران، جهـادی سـازنده داشـتند کـه در 

سـاخت و پرداخـت پیروزی هـای بـزرگ، 

سـهمی نمایان داشـت. سـتاد پشـتیبانی 

جنـگ، گردان هـای مهندسـی- رزمـی، 

قرارگاه های عملیاتی- پشـتیبانی، منصه 

ظهور شـاهکارهایی بود کـه امروز و فرداها 

باید در دانشگاه های جنگ تدریس شود. 

طراحی و ساخت طولانی ترین پل شـناور 

جهان )پل خیر( به طول چهارده کیلومتر، 

که ارتباط بین جزایر مجنون و سـاحل هور 

را امکان پذیـر می کـرد، طراحـی و اجـرای 

پـل بعثـت کـه فتح فـاو و پیـروزی مقتدرانه مـا را در 

پـی داشـت نمونـه ای از عملیات برجسـته جهاد 

سازندگی به شمار می آید. باری، جهادِ سازندگی 

همان بود که باید باشـد. امروز اما سـاختار آن نهاد 

در وزارت جهـاد کشـاورزی تجدیـد حیـات یافتـه 

اسـت امـا آن روحیه و اخلاص اسـت که امـروز باید 

احیـا شـود تـا زندگـی بهـتر در همـه جـای وطن به 

عنـوان حق مسـلم همـه مـردم محقق شـود. ما در 

سـاحت حکمرانی و هم در سـاحت زندگی جمعی 

و فردی به آن روحیه و باور و دکترین سازندگی نیاز 

داریـم. به اینکه بر خود چشـم ببندیـم و ایثارگرانه 

به دنبـال آبادی وطن باشـیم. قطعا در ایـرانِ آباد، 

همـه زندگی ها با آرامش و سرفرازی همراه خواهد 

بـود. آن روحیه اسـت کـه می توانـد امـروز و فردای 

مـا را بسـازد. بی آن روحیـه و ایمان، همـه امکانات 

هـم کـه فراهـم باشـد بـاز هشـتمان همچنـان در 

اسـارت نُـه خواهـد مانـد. روحیـه ای بلندمنشـانه 

کـه آن روز جهادگـران نمایندگـی اش می کردند. 

مثـل آن مـرد جهادگـر که بـا کامیون خود بـه جبهه 

رفـت. وقتـی نصـف کامیونـش در انفجـار رفت، به 

دنبـال خـودرو معوض نرفـت که گفت خـودش کار  

مـی کنـد و آن را بازسـازی  مـی کنـد. کسـی خود را 

طلبـکار نمی دانسـت. بـاری مـا بـه آن روحیـه نیاز 

داریـم تـا دل و دیـده و دسـت مـا را چنـان طهـارت 

دهد که هرگز به فزون خواهی دراز نشود. ان شاءا...
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حتی زمانی که نرسی گرگیا با ظاهری متفاوت نشست 
خ دار و در فیلم »آتش بس« ظاهر  وی صندلی چر ر
شد، هنوز برای مخاطبان، همان بازیگر خاطره انگیز 
ی  یخ سینما ر ر تا ها د یگر ز . بعضی با د بو  60 هه د
ایران هستند که انگار هربار در قاب تازه ای حاضر 
می شوند، تصویر به چشم مخاطب از لنز دوربین های 
هشت میلی متری دیده می شود و صداها انگار 
برای دومین بار در استودیو، دوبله شده. تهمینه 
میلانی هم می خواست در سال 1384 برای یکی از 
پرمخاطب ترین آثارش، نرسی گرگیا را مثل یک امضا 
در فیلم خود داشته باشد. نقش کوتاه بود اما حال و هوای حضور گرگیا 
گر می کاشت و  در فیلم، ناخواسته لبخند محوی روی لب های تماشا
او را به دهه60 پرتاب می کرد. جایی که نرسی گرگیا برای اولین بار در 
سال های پس از پیروزی انقلاب به پرده نقره ای سینما برگشته بود. 
صنعت سینمای پس از انقلاب، سر و شکل تازه ای پیدا کرده بود و 
گردانده بود.  تحولات فرهنگی بار دیگر فیلم سازان را به عرصه تولید باز
23سال از اولین حضور او بر پرده سینماها می گذشت. فیلم »زمین تلخ« 
در سال 1341 نیز نخستین تجربه شیرین بازیگری اش بود. از آن شیرین تر، 
کشن بار  »تیغ و ابریشم« مسعود کیمیایی در سال 1364 بود که او را در ژانر ا

دیگر با سینما آشتی داد. مردی که شیفته جان وین و کلینت ایستوود و 
گلاس بود.، فیلم های وسترن را پیگیری می کرد  پل نیومن و آلن دلون و دا
ک نقش های جدی و  و به واسطه میمیک چهره و استایل بدن، خورا

منفی بود. هرچند »آدم و حوا« در ژانر کمدی را هم به خود دیده بود، اما 
کشن یک چیز دیگر بود! خودش را هم در این مسیر مدام به روز  ژانر ا
می کرد. دستی هم بر آتش نقاشی و مجسمه سازی داشت، اما بازیگری 
عشق اول و آخرش بود. آن قدر که هرگز به کارگردانی فکر هم نکرد. از 
آن قدیمی های کاردرستی بود که حرفه اش را با علم به ابعاد مختلف 
آن، تجربه می کرد. او اصلا اصالتش برمی گشت به روسیه و گرجستان. 
خانواده اش از مسلمانان روسیه بودند. دوره های بازیگری اش را هم 
رفته بود انگلیس، کامل کرده بود. همانجا هم چند اثر بازی کرده بود، 
کشن فیلم هایش را نمی سپرد دست  برگشته بود ایران. سکانس های ا

کشن دیده بود. بدل کارها. خودش دوره ا
نرسی گرگیا با »دندان مار« خاطره آفرین شد. بدمنِ فیلمی اجتماعی 
از مسعود کیمیایی که به یکی از ماندگارترین و موفق ترین نقش های 
کارنامه او تبدیل شد. »عبدلِ« دندان مار، در قامت یکی از تبعات 
اجتماعی جنگ ، به نمایندگی از لایه های ظلم پنهان جامعه آمده 
بود و در تقابل با دیگر شخصیت های فیلم با بازی احمد نجفی و فرامرز 
صدیقی، ایفای نقش می کرد. همین که در بیشتر فیلم های او، نام هایی 
چون جمشید هاشم پور به چشم می خورد خبر از حال و هوای آثار 
سینمایی اش دارد که نقش های دشوار منفی را نه به سبب پیشنهاد 
مکرر کارگردان ها، که به واسطه میل به چالش های تازه می پذیرفت و 
در نهایت نیز به عنوان یکی از محبوب ترین بازیگران این ژانر در حافظه 
مخاطبان ملی، ماندگار شد. قرابت او بیش از تلویزیون با خانه اولش، 
سینما بود و از 64 اثری که بازی کرد، تنها شش اثر در قاب تلویزیون جا 

می گرفت: »ما چند نفر«، »وکلای جوان«، »تازیانه بر باد«،» ضلع ششم«، 
»گزارش«، »نقطه صفر« و سریال بخش چهار جراحی. مابقی سینما بود 

کشن های جنجالی اش: »بندر مه آلود«، »افعی«، »پادزهر«، »قانون«،  و ا
»دشمن«، »دام« و... که روی پوسترهایش را نگاه کنی یا اسلحه و انفجار 

کستر، اما این آخری ها تازه به تلویزیون برگشته  می بینی، یا سایه و خا
بود و مشغول بازی در سریال »ما چند نفر« بود. یک درام اجتماعی که 
گار سینمایی اش فرق داشت. ولی در سی ام مهر  وز با حال و هوای ر
گهانی از همه چیز دست کشید و نه  سال 1385 با یک حمله قلبی نا
فقط سریال را نیمه تمام رها کرد که خانواده خود و خانواده سینما را 

با بهت و اندوهی عمیق تنها گذاشت.
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کتاب »شب های قدر کربلای5« روایتی از رشادت های 

رزمنـدگان در زیر آتـش عملیات کربـلای5، به قلم 

نـرت ا... محمـودزاده از نویسـندگان ادبیـات 

 پایـداری اسـت. در ایـن کتـاب کـه انتشـارات 

شهید کاظمی روانه بازار نشر کرده است محمودزاده 

خاطراتی  را از سنگرسـازان بی سـنگر و بسیجیان 

و حماسـه آفرینی هم رزمانـش در مدت حضـورش 

در منطقه عملیاتی کربلای5 روایت کرده است.

توضیحـات ناشر دربـاره این کتاب دفاع مقدسـی 

ت  می کـه عملیـا هنگا «   : سـت یـن شرح ا بـه ا

»رمضـان« در تیـر ۱۳۶۱ از محـور شـلمچه- بره 

انجـام گرفـت، عـراق به بره حسـاس شـد و شرق 

آن را بـا پیچیده تریـن اسـتحکامات مجهـز کـرد تا 

مانع پیشروی رزمندگان شـود. از آن زمان به بعد، 

شـلمچه عملیـات کاملـی به خـود ندیـد و جبهه به 

شـکل پدافندی دوطرفه درآمد. اما ناگهان پس از 

آرامشی چندساله، جاد ه بین المللی شلمچه-بره 

بسـتر رفت وآمد چندین لشـکر زرهی و پیاده نظام 

شـد. تیم هـای مهندسـی جهـاد سـازندگی چنـد 

جاده را شـن ریزی و تسـطیح کردند تـا عبورومرور 

لشـکر ها بـه بهتریـن شـکل انجـام گیـرد. هـر تیم 

بـا تمام تـوان روی یکـی از جاده هایی کـه از جاده 

اصلـی شـلمچه-بره جـدا می شـد، مشـغول بـه 

کار شـد. چیزی بـه آغـاز عملیـات نمانـده بـود و 

محدودیت زمانی، نیرو ها را زیر فشار قرار می داد. 

هنـوز بیشـتر بچه هـا از جزئیـات عملیـات خـر ی 

نداشـتند و هـر لحظـه منتظـر خـری تـازه ای از 

منطقـۀ عملیـات بودنـد، ولـی به خاطـر مشـخص 

بودن زمـان عملیات، چاره ای جز تحویل جاده ها 

در وقـت مقـرر نداشـتند. دامنـه فعالیـت آن قـدر 

گسترده بود که بیشتر گردان های مهندسی جهاد 

درگیـر کار شـده بودنـد. در این حـال هرکس وارد 

منطقـه شـلمچه می شـد، به راحتی می توانسـت 

گسـتردگی عملیـات را حـدس بزند.«
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شب قدری چنین شریف و عزیز...

مرد تیغ و ابریشم
یادی از نرسی گرگیا، بازیگر فقید ایرانی که اگر زنده بود امروز 86سالگی اش را جشن می گرفت


